
 

کننده پیش از اثبات   ادله سقوط حد در فرد توبه
ه خوئی (ره) و بازنگری 

ّ
جرم از منظر آیت الل

  های مشهور از کلام ایشان برداشت
  1لو مهدی تقی

 چکیده

ای بنیـادین و  حقوقی با موازین فقهی در نظام حقوقی اسلام همواره مسئله لزوم تطابق قوانین
درباره سقوط حـد از  ضروری است. این پژوهش با محوریت بررسی دیدگاه محقق خوئی

فردی انجام شده است که پیش از اثبات جرم حدی، توبه کرده است. با مرور دقیق مقـالات 
شان در این زمینـه اغلـب نادیـده گرفتـه شـده و و ادبیات موضوع، مشخص شد که دیدگاه ای

های رایج، بدون نقد و تحلیل کافی از دیدگاه مخالف، سقوط حـد را قطعـی فـرض  برداشت
اند. در این مقاله با استناد به مبانی محقق خوئی تمامی ادلـه مطـرح بـرای سـقوط حـد  کرده

منظر ایشان قابل اثبات نیست.  مورد ارزیابی قرار گرفته و نشان داده شده است که این ادله از
بر اساس این تحلیل، تنها در صورت احراز اجماع، امکان پذیرش سـقوط حـد وجـود دارد. 

های فقهی و بررسی دقیق ادله محقق خـوئی، دیـدگاه  کوشد تا با تحلیل گزاره این پژوهش می
  ئه دهد.کرده و در مباحث فقهی و حقوقی مرتبط با حدود، افقی نو ارا ایشان را تبیین

  توبه پیش از اثبات جرم، سقوط حد، اثبات جرم، محقق خوئی. واژگان کلیدی:
  کننده پیش از اثبات جرم   ادله سقوط حد در فرد توبه

   

                                                           
  قم. . طلبه درس خارج مدرسه شهیدین١

  mahditaghiloo5995@gmail.com :رایانامه
 ٠٩٩٣۴١٩٣٨۶١شماره تماس: 
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  . مقدمه١
توبـه  ١٣٩٢یکی از عوامل سقوط مجازات حدی، از منظر قانون مجازات اسلامی مصوب سال 

مسقط حد است. (به جز جرم قذف کـه مطلقـا  است که چنانچه قبل از اثبات جرم باشد، مطلقا
بـه  1شـود.) شود و محاربه نیز باید حتما قبل از دستگیری باشد و الا حد سـاقط نمـی ساقط نمی

دلیل اینکه احکام قانونی منشأ فقهی دارند، باید از نظر فقهی هم بررسی شوند و بررسی هر فقیـه 
به کتاب مرحوم خوئی، بـا مخالفـت ایشـان بـا  باشد. با مراجعه نیز مبتنی بر مبانی مقبول وی می

شویم. اختلافی که در این  مسئله سقوط حد توبه به شکلی که قانون وضع کرده است، مواجه می
دانند،  کنیم، این است که مرحوم خوئی توبه را صرفا عاملی برای عفو امام می مواجهه مشاهده می

که قاضی اجازه اجرای حد یا عفو داشـته  دون آنکه قانون، توبه را عامل سقوط دانسته و ب درحالی
  باشد، موظف است مطابق قانون، حکم سقوط حد را صادر کند.

نظر مرحوم خوئی، توسط محققین دیگر بررسی نشده اسـت و تمـامی مقـالات در ایـن 
کـه دیـدگاه  اند و بدون آن خصوص، با توجه به نظر مشهور و قانون، سقوط حد را لازم دانسته

وئی بررسی شود، توبه عامل سقوط حد شناخته شده است. با این وجـود درصـدد مرحوم خ
بررسی نظر مرحوم خوئی برآمدیم تا نتیجه علمی این بحث، متقن و محکم شود و نظری که 

شود بدون نگاه به نظر مخالف تحصیل نشود و با تضاربی کـه در ایـن  در این مسئله داده می
محققـین حاصـل شـود. هـدف ایـن نوشـتار، پیـروی از دهد، نظر صواب برای  میان رخ می

رویکرد علمی محقق خوئی در این مسـئله و دفـاع دقیـق و مسـتند از مبنـای ایشـان اسـت، 
  ای که داوری نهایی درباره درستی یا نادرستی آن به پژوهشگر واگذار شود. گونه به

  . بررسی مفاهیم اصلی٢
  ز اثبات جرمکننده قبل ا . قانون سقوط حد از فرد توبه١-٢

در چندین مـاده، توبـه را از مـوارد  ١٣٧٠گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال  قانون
 2سقوط حد دانسته است:

                                                           
  :مجلس یو حقوق ییکمیسیون امور قضا ٠١/٠٢/١٣٩٢مصوب ی قانون مجازات اسلام. ١

https://www.qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=4693937366938194803 

  مجلس: یو حقوق ییکمیسیون امور قضا ٠٨/٠۵/١٣٧٠ب مصو یقانون مجازات اسلام. ٢
https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=17104213936170944492 
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شود  نماید، حدّ از او ساقط می هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه: «٨١ماده 
  »شود. کند حدّ ساقط نمی و اگر بعد از اقامه شهادت توبه

که مرتکب لواط یا تفخیذ و نظائر آن شده باشد، اگر قبل از شهادت شهود  کسی: «١٢۵ماده 
  »شود. نماید، حدّ از او ساقط نمی شود و اگر بعد از شهادت توبه کند حدّ از او ساقط می توبه

شـود؛ امّـا  کند، حدّ ساقط می کننده قبل از شهادت شهود توبه اگر مساحقه: «١٣٢ماده 
  »دت موجب سقوط حدّ نیست.بعد از شها توبه

نمایـد، حـدّ از او  که شراب خورده قبل از اقامـه شـهادت توبـه هرگاه کسی: «١٨١ماده 
  »بعد از اقامه شهادت موجب سقوط حدّ نیست. شود؛ ولی توبه ساقط می

شوند را در یک ماده آورد:  گذار تمامی حدودی که با توبه ساقط می قانون ١٣٩٢اما در سال 
موجب حد، (به استثنای قذف و محاربه) هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبـه کنـد و در جرایم «

گردد. همچنین اگر جـرایم فـوق  ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می
ی مرتکب حتی پس از اثبات جـرم، دادگـاه  غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، درصورت توبه

  را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید. تواند عفو مجرم می
  ی محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است. : توبه١تبصره 
دیـده انجـام گیـرد،  : در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا بـا اغفـال بِـزه٢تبصره 

ن مـاده بـه حـبس یـا شـلاق مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در ایـ
  1»شود. ها محکوم می تعزیری درجه شش یا هر دو آن

  . سقوط حد٢-٢
تواند نسبت به اجرای حد حکم دهد و بایـد  مراد از سقوط حد این است که دیگر قاضی نمی

که فرد توبه کرده است، بر عهـده دادگـاه اسـت و  حکم به برائت را امضا کند، البته احراز این
  ن را تشخیص دهد.باید قاضی آ

  . عفو امام٣-٢
مراد از عفو امام، حالتی است که مقابل سقوط حد است و در اینجا دادگاه مخیّـر اسـت کـه 
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 ١١۴که حد را اجرا کند. ایـن امـر در انتهـای مـاده  عفو او را از ولی فقیه خواستار شود یا این
ی  ه باشد، درصورت توبههمچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شد«آمده است: 

تواند عفو مجرم را توسـط رئـیس قـوه قضـاییه از  مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می
  1»مقام رهبری درخواست نماید.

اختیـار  دهنـده نشانتواند عفو مجرم را از مقام رهبری درخواست نماید،  اینکه دادگاه می
کـه در سـقوط حـد،  ی اسـت؛ درحالیدادگاه در اجرای حد یا درخواست عفو از مقام رهبـر

  چنین اختیاری برای دادگاه قرار داده نشده است.

  . اثبات جرم۴-٢
ادلـه «کـه مقـرر کـرده اسـت:  ١٣٩٢قانون مجازات اسلامی مصوب سال  ١۶٠مطابق ماده 

عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در مـوارد مقـرر قـانونی و علـم قاضـی  جرم اثبات
هـا توسـط  م بعد از اقامه این ادله در دادگاه و بعد از احـراز صـلاحیت آناثبات جر 2»است.

هـا  شود و حسب مورد بحث، باید توبه فرد قبل از اقامه این ادلـه یـا احـراز آن دادگاه واقع می
  واقع شود.

بنابراین، مادامی که شهادت شهود در مقابل قاضی اداء نشده نباشد، بلکه صـرفا اعـلام 
تواند توبه کند و شـامل محـل  ها صادر شده باشد، فرد می شهادت از جانب آنآمادگی برای 

کنـد کـه  شود؛ ولی با شهادت شهود در مقابل قاضی، توبه حکـم دیگـری پیـدا مـی نزاع می
  شود. شامل محل بحث نمی

  شود: در نتیجه توبه در دو مرحله شامل بحث می
صلاح فرد توسط دیگران به قاضـی ای که قبل از دستگیری واقع شده است و ا الف) توبه

  شود. گزارش می
  شود. ای که بعد از دستگیری و قبل از اقامه بیّنه در نزد قاضی انجام می ب) توبه

هر دو مرحله جزئی از بحث هستند، البته در هر دو مرحله فرد مورد نظـر بایـد مشـهود 
ای شـاهد بـر ارتکـاب  آمده است، عده طور که در کلام محقق خوئی علیه باشد؛ یعنی همان

                                                           
  . همان.١
  :مجلس یو حقوق ییکمیسیون امور قضا ٠١/٠٢/١٣٩٢مصوب ی قانون مجازات اسلام. ٢
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و الا جایی که فردی بدون بیّنه به دیگری اتهام بزند، خارج  1فرد به گناه مستوجب حد باشند،
  شود. از محل بحث است و حد نیز متوجه خود مدعی می

  . توبه۵-٢
شـود کـه در  طور که در مباحث آتی روشن خواهد شد، برداشت مـی از تعاریف علماء همان

  جود داشته باشد:توبه باید دو نکته و
  اول، آن که فرد پشیمان از رفتار گذشته شده باشد.

  دوم، آن که نسبت به آینده به خاطر قبح شرعی آن، فعل را انجام ندهد.
بنابراین فردی که از رفتار گذشته خود پشیمان نیست و یا نسبت به آینده تصمیم به عـدم 

فردی به خاطر عدم توانـایی کـاری را فعل ندارد، چنین فردی توبه نکرده است. همچنین اگر 
کند (نه به خاطر قبح شرعی)، چنین فـردی نیـز توبـه نکـرده اسـت؛ چراکـه بـا تجدیـد  نمی

)، توبه در قرآن و حـدیث، ١٣٨٧(محمدی ری شهری، محمد (شود.  قدرت، دوباره مرتکب گناه می
  )١٢۴ـ١٠۵، صص٢های اسلامی، ش مجله پژوهش

  . اقوال در مسئله٣
 مشهور (موافقین سقوط حد توبه). قول ١-٣

شود که تنها قول مخالف به مرحوم خوئی تعلق دارد، کـه ایشـان  با مراجعه به اقوال معلوم می
اند؛ مگر اینکه اجماع بر سقوط حد ثابـت  نیز قائل به تخییر امام اجرای حد و عفو زانی شده

  شده باشد.
  نیز مراجعه شده است عبارتند از:علمایی که موافق با سقوط حد هستند و به کتاب ایشان 

ـــد،  ـــیخ مفی ـــد، ش ـــی،  )٧٨٧ق، ص  ١۴١٠(مفی ـــیخ طوس ـــی، ش ، ۵ق، ج  ١۴٠٧(طوس
ابـن بـراج،  )۴٠٧، ص ۴۴٧ق،  ١۴٠٣(ابوالصـلاح حلبـی، ابوالصلاح حلبـی،  )۴۶٨ــ۶٩۶ صص
ــن ــراج،  (اب ــدی،  )۵٢١، ص ٢ق، ج  ١۴٠۶ب ــدی، فاضــل هن  )۴٣۵، ص ١٠ق، ج  ١۴١۶(فاضــل هن

(موســوی مرحــوم خوانســاری،  )٣٠٨، ص ۴١ق، ج  ١۴٢١صــاحب جــواهر، (صــاحب جــواهر، 
  )۴۶٢، ص ٢، ج ١٣٩٢(خمینی، و مرحوم امام خمینی.  )٨۶، ص ٧، ج ١٣۵۵خوانساری، 

                                                           
 ».م البيّنةلو تاب المشهود عليه قبل قيا« ):١۴٨(مسئله  .١
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  (تخییر امام در اجرای حد یا عفو)اللّه خوئی  . مبنای آیت٢ـ٣
انـد  قائـلقائل اصلی به عدم سقوط حد تائب قبل از اثبات جرم، محقق خوئی است. ایشـان 

که اگر اجماعی در میان نباشد، قول به سقوط حد، قولی بدون دلیـل اسـت و توبـه، موجـب 
سـازد. بیـان ایشـان در کتـاب  شود، بلکه امکان عفو توسط امام را فراهم مـی سقوط حد نمی

  مبانی تکملة المنهاج به این نحو است:
سـت کـه حـد از او سـاقط اگر مشهود علیه قبل از قیام بیّنه توبـه کنـد، مشـهور ایـن ا«
  1»شود. شود، و دلیل این حکم مشهور معلوم نیست و اما بعد از قیام بیّنه، حد ساقط نمی می

  کنند: در حاشیه بر این مسئله نیز بیان می
و اما زمانی که توبه قبل از قیام بینه باشد، پس مشهور بین فقهاء سقوط حد اسـت بلکـه از «

بر سقوط حد شده است. بنابراین اگر اجماع تمام باشـد، حکـم کتاب کشف اللثام ادعای اتفاق 
  )٢۵۵ـ  ٢٢۶، صص ۴١ق، ج  ١۴١٨(خوئی،  2».همان است و الا دلیلی بر سقوط حد نداریم.

از فقهای در قید حیات نیز، تنها آیت الله وحیـد خراسـانی بـه تبـع از اسـتاد، در کتـاب 
  )۴٧٩، ص ٣ق، ج  ١۴٢٨(خراسانی، منهاج الصالحین چنین بیانی دارند. 

رسد و با توجه به بنای  بعد از تبیین دو قول اصلی در مسئله، نوبت به تبیین ادله اقوال می
مقاله بر محوریت دیدگاه محقق خوئی، عمده بحث پیرامون اشکال و نقض به ادله مـوافقین 

لی بـر تمامی ادله موافقین مردود است و هیچ دلی گیرد؛ چرا که از نظر محقق خوئی شکل می
سقوط حد نداریم، مگر اجماع البته در صورتی که اثبات شود. بنابراین مطابق دیدگاه ایشان، 

  باید بحث را برای اثبات دو مدعی به پیش ببریم:
  اول، آن که دلیلی در مسئله بر سقوط حد به جز اجماع (البته در صورت اثبات) وجود ندارد.

  در اجرای حد و عفو قائل شویم. دوم، آن که باید در مسئله به تخییر امام
بنابراین، تبیین و نقد دلیل مشهور و سپس اثبات قول مختار دو محـور اساسـی مباحـث 

  دهند. آتی را تشکیل می
                                                           

لو تاب المشهود عليه قبل قيام البيّنة فالمشهور سقوط الحدّ عنه, و دليله غير ظاهر, و أمّا بعد قيامهـا «): ١۴٨(مسئله  .١
  ».فلا يسقط

و أمّا سقوط الحدّ إذا تاب قبل قيام البيّنة: فهو المشهور بين الفقهاء, بل عن كشف اللثام دعوى الاتّفاق عليه, فإن تمّ « .٢
  ».الإجماع فهو, و إلاّ فليس عليه دليل
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   . نقد و بررسی ادله۴
  . تبیین دلیل مشهور١-۴

ای که فقهای موافق سقوط حد در فرض توبه پیش از اثبات جرم به آن تمسـک  مجموعه ادله
بندی، در قالب هفت دلیل اصلی قابل ارائه اسـت. در صـدر  اند، پس از احصاء و دسته کرده

عنوان مستندی دیرپایه و پرارجاع در منابع فقهی  این دلایل، ادعای اجماع فقها قرار دارد که به
شود. این دلیل، هم به جهت تـاریخی و هـم از منظـر جایگـاه اصـولی، نیازمنـد  شناخته می

رو، در تنظیم بحث، ابتدا به تحلیل مبنـای  انه و مقدم بر سایر ادله است. از اینبررسی جداگ
 اجماع پرداخته خواهد شد.

پس از بررسی اجماع، نوبت بـه احادیـث و روایـات خواهـد رسـید. در ترتیـب نقـل و 
 (کافی، تهـذیب، استبصـار و فقیـه)ها، نخست روایاتی که در کتب اربعه حدیثی شیعه  تحلیل آن

شود و تقدم در تحلیل، بر اسـاس قـوت دلالـی روایـت خواهـد بـود. در  اند بررسی می آمده
بنـدی از  اند، بـا اولویت مرحله بعد، سایر روایاتی که در منابع حدیثی غیر اربعـه نقـل شـده

  حیث اعتبار سندی، ذکر و تحلیل خواهند شد.

  . دلیل اجماع١-١-۴
ر فرض توبه پیش از اثبات جرم مورد استناد فقیهان ای که در اثبات سقوط حد د از جمله ادله

ای داشـته و در  قرار گرفته، دلیل اجماع است. این دلیل در فقـه شـیعه همـواره جایگـاه ویـژه
رود. اجمـاع بـه معنـای  شمار مـی ترین منابع استنباط حکم شرعی به صورت احراز، از مهم

در صورتی که چنین تـوافقی تحقـق الشرایط بر حکمی فقهی است، و  نظر فقهای جامع اتفاق
داشـته باشـد، دلیلـی مسـتقل و معتبـر در فرآینـد اجتهـاد  یابد و کشف از قـول معصـوم

 )٢٣، ص ١، ج ١٣٧١(مشکینی، شود.  محسوب می

صراحت از اجماع بر سقوط حد در فرض توبه  در مسئله مورد بحث، فقهای متعددی به
دهنده آن است که از نگـاه آنـان، ایـن  ات نشاناند. این تصریح قبل از اثبات جرم سخن گفته

حکم نه بر اساس اجتهاد شخصی یا تحلیل عقلی، بلکه بر اساس توافق و تسالم میان علمـا 
محـل وفـاق «، و 1»اتفـاق العلمـاء«، 1»إجماع الفرقة«استوار شده است؛ تعبیراتی همچون 

                                                           
 )۴۶٨، ص۵ق، ج  ١۴٠٧(طوسی،  ».دليلنا: إجماع الفرقة على أن التائب قبل إقامة الحد عليه يسقط حده« .١
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رند که اصل حکم مورد اتفـاق اند، همگی دلالت بر این دا که در منابع فقهی آمده 2»العلماء
 فقها قرار گرفته و از دایره اختلاف فتوایی خارج است.

اهمیت استناد به اجماع در اینجا از آن جهـت اسـت کـه اجمـاع در میـان ادلـه اربعـه، 
ماهیتی ویژه دارد؛ چراکه برخلاف قیاس یا مصالح مرسله که مستند ظنی دارنـد، اجمـاع در 

صـوم اسـت و از ایـن رهگـذر، حجیـت آن مـورد اتفـاق صورت تحقق، کاشف از سنت مع
ای، اجماع فقها بر حکمی اظهار شده باشـد، آن  رو، اگر در مسئله اصولیان شیعه است. ازاین

کـه نیازمنـد تقویـت از  آن خود توان اثبات حکم شرعی را خواهد داشت، بی اجماع به خودی
 سوی دیگر ادله باشد.

فصیل اقوال مراجعه نکند، همـین تصـریحات چنـد ت در مقام تحلیل، حتی اگر کسی به
ای روشن از تحقـق اجمـاع  تواند نشانه فقیه برجسته، با تعبیرات شفاف و خالی از تردید، می

باشد. از منظر اصولی نیز، برای پذیرش اجماع، صرف نقل معتبر از ناحیه فقیـه ثقـه کفایـت 
اشته باشد. در اینجا نیـز، تعـابیر کند؛ مشروط بر آنکه در کاشفیت از قول معصوم ظهور د می

اند، فاقد ابهام  یاد شده، با توجه به جایگاه علمی و دقت تعبیری فقیهانی که آن را مطرح کرده
 است و ظهور در اجماع اصطلاحی دارد، نه صرف شهرت یا گرایش غالب.

یـک  عنوان توان اجماع بر سقوط حد در فرض توبه پیش از اثبات جرم را بـه بنابراین، می
دلیل اصولی مستقل، قابل اتکا و دارای حجیت دانست؛ دلیلی که قدرت آن در اثبات حکم، 

ای است که در فرض فقدان سایر شواهد، نیز کفایت در استنباط خواهد داشـت. بـر  به اندازه
تواند بر بنیان اجمـاع  این اساس، فتوای مشهور فقهای امامیه به سقوط حد در این فرض، می

 و این اجماع، خود، محور اصلی استدلال شرعی در این باب به شمار رود. مبتنی باشد

  . مرسله جمیل بن دراج٢-١-۴
(درباره کسی که مرتکب دزدی، شرابخواری و زنـا  یا امام صادق راوی گوید: امام باقر

که توبه نمود و اصـلاح شـد)  شده، اما کسی متوجه آن نشده و دستگیر هم نشده است تا این
: اگر اصلاح گشته و نیکی و خوبی از او مشاهده شد، حد نخواهد خورد. محمـد بـن فرمود

                                                                                                                                        
 )۴٣۵، ص١٠ق، ج  ١۴١۶اصفهانی، ( ».و إن تاب قبل قيامها سقط اتّفاقاً كما هو الظاهر« .١

 )٣٨٩، ص٢٣ق، ج  ١۴٠۴مجلسی، ( ».ثبوته و هو موضع وفاقو يدل على أنه يسقط الحد بالتوبة قبل « .٢
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عمیر گوید: به جمیل گفتم: اگر بین انجام گناه و توبه کردنش فاصله انـدکی باشـد، حـد  ابی
اجرا نخواهد شد؟ جمیل گفت: اگر پنج ماه یا کمتر از آن بوده و عمل نیکویی از او مشـاهده 

  )٢١٨، ص ١۴، ج ١٣٨٧(کلینی،  1شود. ر او جاری نمیشده باشد، آن حدها ب
دُّ «جمله:  ؛ اگر اصلاح گشته و نیکی و خوبی إذَِا صَلَحَ وَ عُرِفَ مِنْهُ أَمْرٌ جمَيِلٌ, لمَْ يُقَمْ عَلَيْهِ الحَْ

کند که چنانچه احراز شود که فـرد  به روشنی بیان می» از او مشاهده شد، حد نخواهد خورد
ای  شود و با توجه به اینکه این جمله، جمله است، دیگر حد بر او جاری نمیدرصدد اصلاح 

توان احراز نمود که حضرت در مقام بیان حکم کلـی سـقوط  شرطیه و کلّی نیز بیان شده، می
  باشد. حد با وجود توبه و احراز آن بوده است و مربوط به قضیه خارجیه و مورد خاصی نمی

  مذکور، حکم سقوط حد با توبه را استنباط نمود. توان از روایت بنابراین، می

  . صحیحه عبداللّه بن سنان٣-١-۴
اگر سارق به درگاه خداوند عـزّ و جـل توبـه «فرمود:  عبد اللّه بن سنان گوید: امام صادق

کند و خود نزد حاکم حاضر شود و اموال مسروقه را به صـاحبش برگردانـد، دسـت او بریـده 
  )١٣۵، ص ١۴، ج ١٣٨٧(کلینی،  2».نخواهد شد

در روایت آمده است که فرد سارق، چنانچه مال سرقتی را به صاحبش برگردانـد، دیگـر 
شود؛ چراکه معلوم است فـرد توبـه کـرده اسـت. اگرچـه ایـن روایـت در  دست او قطع نمی

تـوانیم در  خصوص سـرقت وارد شـده اسـت، ولـی چـون سـرقت خصوصـیتی نـدارد، مـی
  فت نیز جاری دانسته و توبه را مسقط حد بدانیم.خصوص بقیه افعال منافی ع

                                                           
دُّ حَتّى بَابُ مَنْ أَتى« کتاب حدود الکافی: ۵٣از باب  .١  ».تَابَ  حَدّاً فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الحَْ

دٍ, عَنْ عَليِِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ ابْنِ أَبيِ ١/ ١٤٠٠٩ دُ بْنُ يحَْيى, عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّ اجٍ, عَنْ رَجُـلٍ: . محَُمَّ عُمَيرٍْ جمَيِعاً, عَنْ جمَيِلِ بْنِ دَرَّ
ا مْرَ, أَوْ زَنى, فَلَمْ يُعْلَمْ بذِلكَِ  عَنْ أَحَدِهمَِ بَ الخَْ قَ, أَوْ شرَِ ْ  فيِ رَجُلٍ سرََ وَ صَـلَحَ, فَقَـالَ:  تَـابَ  يُؤْخَذْ حَتّى مِنهُْ وَ لمَ

دُّ إذَِا صَلَحَ وَ عُرِفَ مِنهُْ أَمْرٌ جمَيِلٌ «   »., لمَْ يُقَمْ عَلَيْهِ الحَْ
: قُلْتُ: فَإنِْ كَانَ أَمْراً قَرِيباً لمَْ يُقَمْ? دُ بْنُ أَبيِ عُمَيرٍْ  قَالَ محَُمَّ

دُودُ  عَلَيْهِ  لَوْ كَانَ خمَْسَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَقَلَّ وَ قَدْ ظَهَرَ مِنهُْ أَمْرٌ جمَيِلٌ, لمَْ يُقَمْ «قَالَ:   ».الحُْ
ا كَ عَنْ ذلِ  وَ رُوِيَ   .بَعْضِ أَصْحَابنَِا, عَنْ أَحَدِهمَِ

ارِقُ إذَِا جَاءَ مِنْ «, قَالَ: عَليُِّ بْنُ إبِْرَاهِيمَ, عَنْ أَبيِهِ, عَنِ ابْنِ محَْبُوبٍ, عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ سِنَانٍ: عَنْ أَبيِ عَبْدِ االلهِ« .٢  قبَِلِ  السَّ
قَتَهُ عَلى صَاحِبهَِا, فَلاَ قَطْعَ تَائبِاً إلىَِ االلهِ عَزَّ وَ  نَفْسِهِ  , وَ رَدَّ سرَِ   ».عَلَيْهِ  جَلَّ
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  . معتبره أصبغ بن نباته۴-١-۴
آمد و گفت: یا  و سعد بن طریف از اصبغ بن نباته روایت کرده است که مردی نزد امیرمؤمنان

ام مرا با اجراء حـدّ الهـی پـاك کـن. حضـرت از وی روی  امیرالمومنین به راستی که من زنا کرده
وی را گفت: بنشین، پس روی به مردم کرده فرمودند: آیا شما عاجزیـد از اینکـه بگردانید، سپس 

چنان که خداوند از دیگـران آن  ای شد بر خود بپوشد، هم یکی از شما اگر مرتکب عمل ناشایسته
ام مرا پاك ساز، حضـرت پرسـید:  را مستور داشته؟ آن مرد برخاست و گفت: یا علی من زنا کرده

گفت: طلب پاك شدن از گناه، حضـرت  ؟رد که این کلام را در این جمع بگوییچه تو را وادار ک
 )٣١، ص ۴، ج ١٣۶١بابویه،  (ابن 1فرمود: چه طهارتی بالاتر از توبه است.

کید دارد.  برداشت مرحوم گلپایگانی از روایات مرتبط، بر اهمیت ستر و پوشاندن گناه تأ
رتبـاط میـان فـرد و خداونـد، طهـارتی را فـراهم ایشان معتقدند که توبه واقعی و پنهانی در ا

کند، بلکه نیازی به اجرای حـد نیسـت. ایـن دیـدگاه  تنها فرد را از گناه پاک می آورد که نه می
کید ایشان بر جنبه نشان های حقـوقی و  جای جنبـه های اخلاقی و شخصی توبـه بـه دهنده تأ

  2عمومی است.
دهند  اجرای حد را به خود نسبت می امیرالمؤمنینهمچنین در معتبره أصبغ بن نباته، 

کنند. مرحوم گلپایگانی بـا توجـه بـه ایـن روایـت،  عنوان فضیلتی برتر معرفی می و توبه را به
برتری توبه بر اجرای حد را استنباط کرده و بـر ایـن باورنـد کـه هـدف اصـلی اجـرای حـد، 

د، اجـرای حـد غیرضـروری طهارت فرد است. اگر این طهارت از طریق توبـه حاصـل شـو
  )٢٣٩، ص ١، ج ١٣٧٢(گلپایگانی،  3گردد. می

                                                           
ـرْنيِ  زَنَيْتُ  فَقَالَ يَا أَمِيرَ المؤُْْمِنينَِ إنيِِّ  عَنِ الأْصَْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ المؤُْْمِنينَِ  وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ طَرِيفٍ « .١  فَطَهِّ

عَلىَ الْقَوْمِ فَقَالَ أَ يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إذَِا قَارَفَ هَـذِهِ  بوَِجْهِهِ عَنهُْ ثُمَّ قَالَ لَهُ اجْلسِْ فَأَقْبَلَ عَليٌِّ  أَمِيرُ المؤُْْمِنينَِ فَأَعْرَضَ 
جُلُ فَقَالَ يَا أَ  يِّئَةَ أَنْ يَسْترَُ عَلىَ نَفْسِهِ كَماَ سَترََ االلهُ عَلَيْهِ فَقَامَ الرَّ رْنيِ  زَنَيْتُ  مِيرَ المؤُْْمِنينَِ إنيِِّ السَّ فَقَالَ وَ مَـا دَعَـاكَ إلىَِ مَـا  فَطَهِّ

 ».قُلْتَ قَالَ طَلَبُ الطَّهَارَةِ قَالَ وَ أَيُّ الطَّهَارَةِ أَفْضَلُ مِنَ التَّوْبَةِ. الحديث
إلخ فنسـب اقامـة الحـدّ الى نفسـه,  یمن إقامت انظر الى أهميّة المطلب ترى التصريح بانّ توبته فيما بينه و بين االله أفضل«. ٢

 ».فالتوبة أفضل من اجراء الحدّ عليه بمباشرة الإمام أمير المؤمنين بمقتضى هذه الرواية الشريفة
و على الجملة فهذه الروايات و أشباهها تدلّ جدّا على أفضليّة التوبة سرّا مـن الإقـرار بالمعصـية و التمكـين للحـدّ و «. ٣

 ».الستر و عدم إظهار المعصيةترغّب الى 
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  . روایات توبه۵-١-۴
گنـاه  کار از گنـاه، چـون بی توبـه« فرمـود: می الف) از جابر که گفت: شنیدم که امام باقر

کند، مانند فـردی  است و فردی که بر گناه پایبند است در حالی که از آن گناه نیز استغفار می
  )۴٣۵، ص ٢ ، ج١٣۶٣(کلینی،  1».کند یگران را استهزاء میاست که د

جمهـور،  (ابـن أبی 2»کنـد. توبه ما قبل خـود را قطـع مـی« فرمودند: ب) پیامبر اسلام
  )٢٣٧، ص ١، ج ١۴٠٣

دارد و فـرد هماننـد فـردی  مستند به اطلاق روایات توبه، تمامی آثار ما قبل گناه را بر می
است و روایات حدود، فقـط در خصـوص جـایی کـه حـد  شود که گناهی مرتکب نشده می

تواند مخصص اطلاقات توبه باشند. بنابراین، بایـد اطلاقـات توبـه را قبـل از  اثبات شده می
  شود. اثبات حد، حاکم بدانیم، پس تمامی آثار گناه از جمله حد نیز برداشته می

  . صحیحه أبی بصیر۶-١-۴
درباره مردی که شهود علیـه او شـهادت دادنـد کـه  ابو بصیر نقل کرده است که: امام باقر

مرتکب زنا شده، اما پیش از اجرای حد گریخت، فرمـود: اگـر توبـه کنـد حکمـی نخواهـد 
گـاه باشـد،  داشت و اگر به دست امام بیفتد، او را حد خواهد زد. و اگر امام از مخفی گاه او آ

  )٢١٩، ص ١۴، ج ١٣٨٧ی، (کلین 3».فرستد (که دستگیرش کنند) کسی را به دنبالش می
جا که مفاد روایت در خصوص توبه بعد از اثبات زنا بـا بینـه اسـت، بـرای اثبـات  از آن

سقوط حد در محل بحث که قبل از اقامه بینه است بایـد بـه قیـاس اولویـت تمسـک کنـیم. 
وجود اولویت نیز واضح است؛ چرا که بعد از اقامه بینه که باید حد اجرا شـود، توبـه سـبب 
سقوط آن شده است، پس به طریق اولی در جایی که هنوز زنا با بینه اثبات نشده، بایـد قائـل 

 به سقوط حد شویم.

                                                           
دِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبيِ يَعْقُ « .١ دٍ عَنْ عَليِِّ بْنِ النُّعْماَنِ عَنْ محَُمَّ وبَ بَيَّاعِ الأْرَُزِّ عَنْ جَـابرٍِ عَـنْ أَبيِ عَنهُْ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّ

نْبِ  مِنَ  التَّائبُِ  قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ  جَعْفَرٍ  نْبِ وَ هُوَ مُسْتَغْفِرٌ مِنهُْ كَالمُْسْتَهْزِئِ  كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ  الذَّ  ».وَ المُْقِيمُ عَلىَ الذَّ
  ».مَا قَبْلَهَا التَّوْبَةُ تجَُبُ  وَ قَالَ « .٢
بَّارِ, عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يحَْ  .٣ دِ بْنِ عَبْدِ الجَْ , عَنْ محَُمَّ يى, عَنْ بَعْضِ أَصْحَابهِِ, عَـنْ أَبيِ بَصِـيرٍ: عَـنْ أَبيِ عَبْـدِ أَبُو عَليٍِّ الأْشَْعَرِيُّ

بَ, قَالَ:  االلهِ هُ زَنى, ثُمَّ هَرَبَ قَبْلَ أَنْ يُضرَْ ءٌ, وَ إنِْ وَقَـعَ فيِ يَـدِ  إنِْ تَابَ فَماَ عَلَيْـهِ شيَْ «فيِ رَجُلٍ أُقيِمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنةَُ بأَِنَّ
مَامِ  , وَ إنِْ عَلمَِ مَكَانَهُ بَعَثَ إلَِيْهِ أَقَامَ  الإِْ دَّ   ».عَلَيْهِ الحَْ
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  . مرسله حارث و مرسله شیخ طوسی٧-١-۴
روایت شده است که مـردی نـزد پیـامبر « کند: الف) شیخ طوسی در کتاب الخلاف نقل می

د را بر من اقامه کن. و حضـرت آمد و گفت: همانا من مرتکب حدی شدم، پس ح اسلام
ای؟ آن مرد جواب داد: بله. حضرت فرمودند: مگر نـه  فرمودند که: مگر نه اینکه وضو گرفته

خوانی؟ آن مرد جواب داد: بله. پس حضرت فرمودنـد کـه: همانـا حـد از تـو  اینکه نماز می
  )۴۶٨، ص ۵ق، ج  ١۴٠٧(طوسی،  1».ساقط شد

کند که ایشـان  نقل می حارث از امیرالمومنین« :ب) روایت مرسله از پیامبر أکرم
در مسجد در انتظار نماز بودیم که مردی ایسـتاد و خطـاب بـه  فرمودند: نزد پیامبر اسلام

پیامبر گفت: همانا من مرتکب گناهی شدم. پس حضرت از او اعراض کردنـد و زمـانی کـه 
برگشت. پس حضرت فرمودند حضرت نماز را تمام کردند، مرد ایستاد و به همان کلام خود 

که: مگر نه اینکه این نماز را با ما خواندی و برای نماز طهارت را به نیکویی آوردی؟ آن مـرد 
 2».گفت: بله، انجام دادم. پس حضرت فرمودند کـه: همـین کـار تـو کفـاره گنـاه تـو اسـت

  )٣١٩، ص ٧٩، ج ١۴٠٣(مجلسی، 
هـر  کند که پیامبر اکرم ، اثبات میروایت شده ظاهر هر دو نقلی که از پیامبر اکرم

دانند؛ چرا که فرد، با وضو و نمازی که اقامـه  عملی که موجب طهارت شود را مسقط حد می
شود و با طهارتی کـه حاصـل کـرده اسـت، دیگـر  کند، از تمامی گناهان گذشته پاک می می

شـود. در نتیجـه،  مـینیازی به اقامه حد وجود ندارد و این امر به طریق اولی شامل توبه نیـز 
قـد «شـود، همـانطور کـه عبـارت:  توبه که موجب طهارت است، موجب سقوط حد نیز می

  در روایت شیخ طوسی، صراحت در سقوط حد دارد. »سقط عنک

                                                           
فقال اني أصبت حدا فأقمه علي, فقال: أ ليس قد توضأت? قال بلى, قال: أ لـيس  و روي: أن رجلا أتى إلى النبي« .١

  )۴۶٨، ص۵ق، ج  ١۴٠٧(طوسی،  ».قد صلّيت? قال: بلى, فقال: قد سقط عنك
ارِثِ عَنْ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ  وَ بإِسِْنَادِهِ عَنِ « .٢ ـلاَةَ فَقَـامَ رَجُـلٌ  قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ االلهِ الحَْ فيِ المَْسْجِدِ نَنتَْظـِرُ الصَّ

جُلُ فَ  فَقَالَ يَا رَسُولَ االلهِ إنيِِّ أَصَبْتُ ذَنْباً فَأَعْرَضَ عَنهُْ فَلَماَّ قَضىَ النَّبيُِّ  لاَةَ قَامَ الرَّ أَ  أَعَـادَ الْقَـوْلَ فَقَـالَ النَّبـِيُّ الصَّ
ارَةُ ذَنْبكِ لَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ  اَ كَفَّ ا الطَّهُورَ قَالَ بَلىَ قَالَ فَإنهَِّ لاَةَ وَ أَحْسَنْتَ لهََ   ».مَعَنَا هَذِهِ الصَّ
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  منظر آیت اللّه خوئی . بررسی انتقادی نظر مشهور از٢-۴
  . نقد دلیل اجماع١-٢-۴

اجماع به عنوان دلیل مستقل، تابع شرایط خـاص اللّه خوئی، جایگاه  در منظومه اصولی آیت
و دقیقی است که در صورت فقدان آن شرایط، این دلیـل صـلاحیت اثبـات حکـم شـرعی را 
نخواهد داشت. در مسئله سقوط حد با توبه پیش از اثبـات جـرم، هرچنـد گروهـی از فقهـا 

انـد کـه ایـن  ردهاند و حتی برخی از آنان بـه صـراحت ادعـا ک اجماع بر سقوط را مطرح کرده
تنها فاقد حجیت است،  حکم محل وفاق فقهاست، اما از منظر محقق خوئی، این اجماع، نه

تواند جابر ضعف سایر روایات نیز تلقی شود. از این رو، در نقـد و ارزیـابی دلیـل  بلکه نمی
  اجماع، لازم است در مبانی ایشان بازنگری داشته باشیم.

ای از اصولیان که عمل مشـهور را  خوئی، برخلاف پاره اللّه نخست باید دانست که آیت
شمارد. به بیان  چنین دیدگاهی را به صراحت مردود می 1دانند، موجب جبران ضعف سند می

و در نتیجه، حتی اگـر عمـل مشـهور بـا یـک  2نفسها حجیت ندارد ایشان، شهرت فتوایی فی
آن عمل، ضـعف سـند را جبـران  توان صرفاً به اتکای السند همراه باشد، نمی روایت ضعیف

کنند: اگـر عمـل مشـهور بـه نحـوی  کرد. ایشان در تحلیل این مسئله دو حالت را مطرح می
باشد که برای فقیه، نسبت به صدور روایـت اطمینـان شخصـی ایجـاد کنـد، در آن صـورت 
حجیت دارد؛ چرا که این اطمینان، در حکم علم عرفـی اسـت و از بـاب بنـاء عقـلاء معتبـر 

هد بود، اما اگر این اطمینان شخصی حاصل نشود، و صرفاً ظن نوعی یا اطمینـان نـوعی خوا
  )٢٧٩، ص ١ق، ج  ١۴٢٢(خوئی، کند.  مطرح باشد، چنین احتمالی برای حجیت کفایت نمی

نویسد که اطمینان نوعی نسبت به صدور روایت، حتی اگر  مرحوم خوئی به صراحت می
ل شده، حجت نیست؛ زیرا هیچ دلیلی اعم از آیه، فرض شود که به سبب عمل مشهور حاص

روایت یا بناء عقلاء بر حجیت چنین اطمینانی وجود ندارد. آنچه در روایـات و سـیره معتبـر 
رسمیت شناخته شده، حجیت وثوق نوعی به وثاقت راوی است، نـه وثـوق نـوعی  عقلائی به

ل فقه از نگاه ایشان است، به صدق مضمون روایت. به تعبیر دیگر، آنچه ملاک عمل در اصو
                                                           

دلّ عـلى حجّيّـة مـا الخبر بالظنّ بصدوره أو بصحّة مضمونه ودخوله بذلك تحـت مـا  یفلا يبعد جبر ضعف السند ف«. ١
 )٣٨٦, ص٢. (خراسانی, ج »يوثق به, فراجع أدلّة اعتباره

 )١۶٧ـ  ١٧٠، صص ١ جق،  ١۴٢٢خوئی، ( ».أنّ الشهرة الفتوائية مماّ لم يقم دليل على حجّيتها«. ٢
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وثوق شخصی به صدور روایت است؛ و صرف اینکه نوع مردم، یا فقهای متقـدم، روایتـی را 
تواند به تنهایی موجد حجیت برای فقیه باشد، مگر آنکه این پذیرش موجب  اند، نمی پذیرفته

  علم یا اطمینان شخصی وی به صدور آن روایت گردد.
توانست حجیت  ئله سقوط حد مطرح شده، در صورتی میدر نتیجه، اجماعی که در مس

داشته باشد که کاشف از رأی معصوم باشد، و این کاشفیت نیز تنها از طریق ایجاد وثـوق یـا 
تنها  گردد. حال آنکه در این مسئله، نه اطمینان شخصی به معصومانه بودن آن فتوا حاصل می

ی چند فقیه، بدون تتبع در اقوال دیگران، چنین کاشفیتی وجود ندارد، بلکه نقل اجماع از سو
افزون بـر آن،  )٢٢۵ـ  ٢٢۶، صص ۴١ق، ج  ١۴٢٢(خوئی،تواند این اطمینان را فراهم سازد.  نمی

اجماع مدرکی نیز در این مسئله مطرح است؛ یعنی بسیاری از فقها، فتوا به سقوط حـد را بـر 
اً بر مبنای نقـل یـا تسـالم. و چـون اند و نه صرف پایه برخی روایات، و لو ضعیف، صادر کرده
هـا نیـز از نگـاه اصـولی  اند، اجماع مبتنی بر آن خود این روایات از نظر سندی دچار اشکال

  شود و فاقد ارزش استدلالی مستقل است. خوئی، اجماع مدرکی محسوب می
از سوی دیگر، محقق خوئی در آثار خود تفاوت روشنی میان دو مبنای ارزیابی حـدیث 

شـود. ایشـان اصـل را بـر وثـوق سـندی  قائـل می» وثوق صدوری«و » وثوق سندی«یعنی 
 (خـوئی،دانـد.  گذارد و حجیت حدیث را بـه وثاقـت راویـان و اتصـال سـند مشـروط می می

  )٧٢ـ  ٧٣، صص ١ق، ج ١۴٢٢
در این چارچوب، حتی اگر روایت از جهت صـدور محتـوا مطـابق بـا اصـول شـریعت 

باشد و موجب وثـوق شخصـی نشـود، آن روایـت از دایـره  باشد، ولی از حیث سند ضعیف
کند که اگر یقین نوعی نیز به صـدق  حجیت خارج خواهد بود. او حتی در جایی تصریح می

توانـد  روایت حاصل شود، ولی اطمینان شخصی برای فقیه محقق نگردد، چنـین یقینـی نمی
اطمینان شخصی بنا نهاده، موضوع حجیت قرار گیرد؛ زیرا شارع حجیت را بر مبنای وثوق و 

  )١٩٩، ص ١ق، ج  ١۴٢٢(خوئی،نه ظن و یقین نوعی. 
انـد،  در این میان، کسانی که قائل به جـابر بـودن اجمـاع بـرای ضـعف سـندی روایات

انـد، ایـن  کنند که وقتی اکثریت فقها به یک روایـت عمـل کرده معمولاً به این نکته اشاره می
ر آن است، اما مرحـوم خـوئی ایـن تحلیـل را فاقـد مـلاک ای از اعتماد ایشان به صدو نشانه
داند. از نگاه او، عمل فقها ممکن است ناشی از اعتماد به منابع غیر مستقیم، یا غفلت از  می
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عنوان دلیلـی  شود که عمل مشـهور، بـه بررسی دقیق سندی باشد، و همین امر مانع از آن می
  مستقل یا مؤید حجیت سند تلقی گردد.

مبنا، اگر در مسئله سقوط حد به دلیل توبـه، روایـات موجـود ضـعیف السـند بر همین 
سـو، چـون اطمینـان  ها نیز ارزش مستقلی نخواهـد داشـت. از آن باشند، اجماع مبتنی بر آن

شخصی به صدور روایت نیـز در دسـت نیسـت، و اجمـاع، کاشـف از قـول معصـوم تلقـی 
ماع در این مقام مردود است و صلاحیت اثبات شود، بنابراین از نظر ایشان، استناد به اج نمی

  حکم سقوط حد را ندارد.
اللّـه خـوئی، اجمـاع در  شود که از دیـدگاه دقیـق و مـنقح آیـت بندی، روشن می در جمع

صورتی اعتبار دارد که: اولاً، منشأ آن کشف از رأی معصوم باشـد؛ ثانیـاً، چنـین کشـفی یـا بـا 
س بنای عقلاء بر وثوق به ناقلان حکـم. امـا در مسـئله اطمینان شخصی همراه باشد، یا بر اسا

حاضر، نه آن کاشفیت محرز است، نه اطمینان شخصی در دست است، و نه بنای عقلایـی بـر 
توانـد نقشـی در اثبـات  رو، اجماع در این مسئله نمی حجیت چنین اجماعی وجود دارد؛ از این

  سند روایات مورد استناد نیز نیست.ویژه، قادر به جبران ضعف  حکم شرعی ایفا کند و به

  . بررسی مرسله جمیل بن دراج٢-٢-۴
ترین آن مرسله جمیل بـن  از میان روایاتی که در مقام اثبات سقوط حد با توبه ذکر شده، مهم

دراج است. این روایت به دلیل ارسالی که در آن هست (چرا که به رجل استناد شده و معلوم 
تـوان بـه آن اسـتناد  ضعیف است و به نظر مرحوم خوئی نمینیست آن فرد چه کسی است)، 

در  1عمیر (از اصـحاب اجمـاع) و حتی وجود ابن ابی )٢٢۶، ص ۴١ق، ج  ١۴١٨(خوئی، نمود. 
                                                           

 ١۴٠٩کشـی، ( ».أجمعت العصابه على تصحيح ما يصح عن هؤلاء و تصديقهم لما يقولون«:یعبارت مرحوم کش. ١
مـن الظـاهر أن «کنید:  ؛ در ادامه نظر مرحوم خوئی را نسبت به این عبارت مشاهده می)٣٧۵، ص١ ج ،ق

لا ينظر إلى الحكم بصحه ما رواه أحد المذكورين عن المعصومين ع, حتـى إذا كانـت الروايـه مرسـله أو  یكلام الكش
أن الإجماع قد انعقد على وثـاقتهم و فقههـم و مرويه عن ضعيف أو مجهول الحال, و إنما ينظر إلى بيان جلاله هؤلاء, و 

ما يروونه و معنى ذلك أنهم لا يتهمون بالكذب في أخبارهم و روايتهم, و أين هذا من دعـوى الإجمـاع  یتصديقهم ف
، ١ ج (خـوئی، .», و إن كانـت الواسـطه مجهـولا أو ضـعيفا?على الحكم بصحه جميع ما رووه عن المعصـومين

 )۵٩ـ  ۶١صص 
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 شمارد. سلسله نقل روایت را برای جبران ضعف سند کافی نمی

کـافی باره چنین است: وثاقـت راویـان بـرای اعتبـار روایـت  مبنای محقق خوئی در این
نیست، بلکه اتصال کامل سند از مرجع اصلی روایـت تـا امـام معصـوم، شـرط صـحت آن 
است. بنابراین، اگر در جایی از سند، مجهولی یا ارسال وجود داشته باشد، حتی اگر راوی آن 

  ثقه باشد، روایت حجت نیست.
ن روایت در اما در فرضی که خدشه سندی به این روایت را نپذیریم، (با توجه به اینکه ای

عمیر که یکی از اصحاب اجمـاع  کتاب کافی وارد شده است و در سلسله سند آن نیز ابن ابی
است، وجود دارد) از حیث دلالت نیز قابل بررسـی اسـت، و بـا محـل بحـث از دو حیـث 

  شود: متفاوت می
مورد روایت در جایی است که کسی گناه او را مشاهده نکرده است و مسـئله دارای بُعـد 

جتماعی نشده است و ممکن است به دلیل همین خصوصیت در روایت، حضرت حکم بـه ا
سقوط حد داده است. بنابراین، باید این حکـم را تنهـا شـامل جـایی بـدانیم کـه دارای بُعـد 
اجتماعی نباشد، در حالی که محل بحث شامل فردی که مشـهود علیـه اسـت و هنـوز بینـه 

  شود. اقامه نشده است نیز می
رود دلیل سقوط حد در روایت، توبه واقعی فرد باشد در حـالی کـه  احتمال می همچنین

شود، و در جایی کـه بعـد از دسـتگیری فـرد  محل بحث شامل توبه بعد از دستگیری نیز می
ای واقعـی  کند و هنوز امر نیکویی از او دیده نشده است، قطعا احراز اینکه فرد توبـه توبه می

ت و عرفا میان جایی که توبه واقعی فرد توسط مردم احراز شـده، کرده است، بسیار دشوار اس
با جایی که فرد صرفا توبه کرده است متفاوت است و منطوق جمله شرطیه این است که اگـر 

آیـد کـه چنانچـه اصـلاح  فرد اصلاح گشته، حد اقامه نخواهد شد و از مفهوم آن نیز بـر مـی
ه، با وجود این احتمال در روایت، اسـتدلال بـه نگشته، حد بر او اقامه خواهد شود. در نتیج
شـود،  شود و تنها شامل توبه قبل از دستگیری می روایت جمیل بن دراج أخص از مدعی می

در حالی که قبل از اثبـات جـرم محـل بحـث اسـت و أعـم از قبـل از دسـتگیری و بعـد از 
 شود. دستگیری می

وبه در سقوط حد را پـذیرفت و بـه توان اصل تاثیر ت بندی دو مطلب مذکور، می در جمع
رسد قدر متیقن آن در جایی است که فرد زانی، مشهود علیه نباشد؛ چرا کـه موجـب  نظر می
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قبح شکنی شده و بُعد اجتماعی پیدا کرده است و توبه نیز بایـد واقعـی باشـد و در صـورت 
  شود. اصلاح واقعی، موجب سقوط حد می

ط مذکور، بهتر اسـت بـین دو صـورت تفصـیل رسد برای رعایت دو شر حال به نظر می
شـود، از  دهیم و جایی که فرد قبل از دستگیری توبه کرده و اصلاح او برای قاضی محرز مـی

کند را تمییز دهیم و مستند به روایت مذکور، صورت اول  جایی که بعد از دستگیری توبه می
در اجـرای حـد یـا  شود، ولی صورت دوم محکوم به تخییر قاضـی محکوم به سقوط حد می

  اند. شود، همانطور که محقق خوئی قائل شده عفو می
در کلام محقق خوئی اشاره کرد کـه  1توان به کلمه مشهود علیه در تایید مطلب مذکور، می

اند و برای شهادت نـزد قاضـی نیـز آمـادگی  ای شاهد جریان بوده دهنده این است که عده نشان
بُعد اجتماعی نداشته باشد، یا اصلاح زانی توسط مردم احـراز اند، در حالی که اگر قضیه  داشته

شود؛ زیرا شاهدی بر او وجود نـدارد  شده باشد، در اغلب موارد مشمول کلمه مشهود علیه نمی
  شوند. یا اینکه شاهدان حاضر به شهادت علیه فردی که خود را اصلاح کرده است، نمی

  . بررسی صحیحه عبداللّه بن سنان٣-٢-۴
تـوان بـه بقیـه جـرائم  وایت را به خاطر اینکه در خصوص سرقت وارد شده است، نمـیاین ر

طور کـه روایـات بـاب  منافی عفت تسری داد، بلکه باید به مورد سرقت اکتفـا کنـیم؛ همـان
  )٢٢۶، ص ۴١ق، ج  ١۴١٨(خوئی، توان به بقیه موارد تسری داد.  محاربه را نیز نمی

دانند، این است که  صوصیت را در اینجا درست نمیاحتمال اینکه مرحوم خوئی الغاء خ
طور کـه در روایـت آمـده اسـت، فـرد پـول را هـم بـر  سرقت جنبه حق الناسی دارد و همـان

شود؛ ولی در جرائم منافی عفت جنبه حق الناسی ندارد،  میگرداند و توبه او کاملا محرز  می
  مگر اینکه به عنف باشد که حد آن هم متفاوت است.

شـود دیگـر الغـاء  جه، دو احتمال خصوصیت برای سرقت داده شد که موجب میدر نتی
  خصوصیت نکنیم:

  تواند دلیل برداشته شدن حد باشد. که جنبه حق الناسی دارد و جبران آن می اول، آن
                                                           

لو تاب المشهود عليه قبل قيام البيّنة فالمشهور سقوط الحدّ عنه, و دليله غير ظاهر, و أمّا بعد قيامهـا «): ١۴٨ه (مسئل .١
  ».فلا يسقط
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شـود؛ در  که با اعاده پول، توبه سارق در خصـوص آن سـرقت قطعـا احـراز مـی دوم، آن
توانـد در پنهـانی  احراز توبه بسیار مشکل اسـت و فـرد مـی حالی که در افعال منافی عفت،

  دوباره مرتکب گناه شود.
توان حکم هر یک را به دیگـری تسـری بـدهیم؛  با وجود این دو خصوصیت، دیگر نمی

چراکه ممکن است به دلیل یکی از این دو خصوصیت، شارع مقدس فقط در سـرقت حکـم 
  به سقوط حد داده باشد.
توان مؤید این احتمـال (یعنـی اجـرای  حد در جرائم جنسی را می همچنین ثمره اجرای

حد در غیرسرقت) دانست؛ به این معنا که اجرای حد بعد از توبه احتمالی (مطابق فرض که 
تواند فرد را به معنای واقعی از جرائم جنسی باز دارد و موجب کنترل  توبه، واقعی نباشد)، می

او شود، در حـالی کـه در سـرقتی کـه مـال برگردانـده  هیجانات مجرم حتی در مواقع پنهانی
شود؛ اولاً، توبه احتمالی نیست. ثانیاً، موقعیتی که بـا رضـایت طـرفین شـکل گیـرد، بـه  می

  نحوی که اثر آن برای همیشه مخفی بماند، وجود ندارد برخلاف جرائم منافی عفت.

  . بررسی معتبره أصبغ بن نباته۴-٢-۴
شود، اگرچه در جایی کـه بـا  تنهایی موجب سقوط حد نمی توبه بهظاهر روایت این است که 

  )٢٢۶، ص ۴١ق، ج  ١۴١٨(خوئی، شود، امام در عفو مخیر است.  اقرار اثبات می
شود که استظهار ایشان از روایت، با استظهاری که از آیـت اللّـه  از بیان ایشان معلوم می

  سید محمد رضا گلپایگانی بیان شد، متفاوت است.
رسـد، ایـن اسـت کـه در ایـن روایـت فـردی کـه نـزد  اشتی که از روایت به نظر مـیبرد

کند، قطعا تائب بوده است و حضرت نیـز بنـا داشـتند  به زنای خود اقرار می امیرالمومنین
  که اقرار او به چهارمین مرتبه نرسد تا حد بر او واجب نشود.
رار نیـز حـد نبایـد اجـرا شـود، بنابراین، توبه مسقط حد نیست، والا با چهـار مرتبـه اقـ

رسـد، اسـتظهار  شود. در نتیجـه بـه نظـر مـی که در نهایت، حد توسط امام اجرا می درحالی
  تر باشد. مرحوم خوئی از این معتبره به واقع نزدیک

رسـد کـه  اما در خصوص استدلالی که مرحوم گلپایگانی بیان کردند، نکاتی به نظر مـی
  باید متذکر شویم:
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که مناط را به صورت قطعی منقح کنیم  طهارت را علّت حکم حد دانست، مگر آنتوان  نمی
  که هیچ یک اثبات نشده است. و یا در خودِ روایت، طهارت نص در علیت باشد، درحالی

توانیم بگوییم که هدف از اجرای حد، طهـارت فـرد اسـت، بلکـه ممکـن  بنابراین، نمی
قوه نیز از اهـداف حـدود الهـی باشـد و حتـی است طهارت جامعه و جلوگیری از جرائم بال

توانـد از  کنترل هیجانات روانی برای عدم ارتکاب مجدد توسط همان فرد و دیگران هـم مـی
  اهداف حدود (مخصوصا شلاق) باشد.

طور کـه در  شـوند؛ همـان خاطر خصوصیتی از دیگر حـدود متمـایز مـی اقسام حدود به
شود که در مابقی حـدود وجـود نـدارد، پـس  سرقت و محاربه و قذف، خصوصیاتی بیان می

شود، به عنوان علت ناقصه باشد و جنبه  دهیم که طهارتی که از روایت فهمیده می احتمال می
تواند باعث تعدّی حکم از موردی بـه مـورد دیگـر شـود،  علیت تامه نداشته باشد و آنچه می

که اقرار  خورد، درحالی حد میعلیت تامه است نه علیت ناقصه. کما اینکه فرد در نهایت هم 
  فرد ناشی از توبه او بوده است و توبه محرز بوده و حد نیز ساقط نشده است.

که محل نزاع در خصوص اثبات  روایت در خصوص نهی از اقرار به جرم است، درحالی
ز اقامه چه بینه نی کند و چنان که بینه اقامه شود، فرد توبه می زنا به واسطه بینه است و قبل از آن

شـود کـه  شود. در محل نزاع چون بینه در میان اسـت، معلـوم مـی شود، دیگر حد اجرا نمی
اند و اینکه توبه را مسقط حد بدانیم، بعید است؛ چراکـه بـا وجـود  افرادی نیز شاهد زنا بوده

بینه، معلوم است جنبه اجتماعی نیز پیدا کرده است و با وجود این احتمال دیگر طهارت فرد 
کـه در  تواند تنها هدف اجرای حد باشد، بلکه طهارت جامعه نیز ملاک اسـت، درحالی نمی

شود و امری است که بُعـد اجتمـاعی پیـدا نکـرده اسـت و  فرض اقرار، این احتمال وارد نمی
کند تا فـرد بـا توبـه بـه  ممکن است به همین دلیل هم امام از افشای آن و اقرار به آن نهی می

  طهارت برسد.

  . بررسی روایات توبه۵-٢-۴
های مذکور در خصوص فرد مشهود علیه تمام نیست؛ چرا که چنین فـردی هماننـد  استدلال

توان روایات توبه را شامل ایـن مـورد  فردی که هیچ گناه حدی از او دیده نشده، نیست و نمی
 ای کـه بـرای نیز دانست؛ زیرا با وجود احتمال دخول مورد در موضوع حـدود، وجـود قرینـه
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تـوانیم اصـالت  شود. در نتیجه، نمـی تقیید اطلاق توبه صلاحیت داشته باشد نیز محتمل می
اطلاق را در مورد جاری بدانیم و از طرفی دیگر، اطلاق روایات حـدود نیـز قطعـی نیسـت؛ 

  شود. چراکه احتمال تخصیص آن با روایات توبه، مانع از تمسک به اصالت اطلاق می
برکـات حـدی کـه در روی زمـین اقامـه : «حدیث امام باقر در نهایت، روایاتی مانند

: و حـدیث امـام صـادق 1»تر است. شود، از چهل شبانه روز باران رحمت بهتر و پاک می
کــرد و آن را عاطــل  حــدود خداونــد را بــر آنــان جــاری مــی ایــن چنــین امیرالمــؤمنین«

از اجـرای آن نشـویم. کنند که در صورت ثبـوت حـد، مـانع  ، ما را ملزم می2.»گذاشت نمی
  بنابراین، نباید مانع از اقامه بینه شویم که این امر لازمه قول به عدم سقوط حد است.

تر: مورد مشهود علیـه دارای اجمـال مصـداقی اسـت کـه آیـا داخـل در  به عبارت دقیق
ها ثابت نشده که شامل اطلاقات توبه شـود، یـا داخـل در  موضوع افرادی است که حد بر آن

ها اثبات شده است و شامل اطلاقات اجرای حدود شود، و ایـن  ی است که حد برای آنافراد
  توان به هیچ کدام استناد کرد. اجمال مصداقی موجب سرایت بر هر دو شده است و نمی

شود، این اسـت کـه میـان روایـات اجـرای  اما دلیل اینکه اطلاقات توبه شامل حدود نمی
شود و بـه دلیـل  روایات توبه که در دلیل بیان شد، تعارض میحدود مانند دو روایت مذکور، و 

  شود. أخص بودن روایات حدود، میان هر دو روایت با تخصیص روایات توبه، جمع عرفی می

  بصیر . بررسی صحیحه أبی۶-٢-۴
رود کـه عفـو مجـرم در  با توجه به اینکه حکم توبه بعد از بینه عدم سقوط حد است، احتمال می

حد را با  که امام از باب اختیاراتی باشد که امام در اجرای حد و عفو دارد، نه آنکلام حضرت، 
توبه بعد از اثبات بینه، محکوم به سقوط کنند و این احتمال با وجـود روایـات معـارض و عمـل 

شـود و بـا وجـود ایـن احتمـال،  اند، تقویت مـی دانسته اصحاب که بعد از بینه حد را ساقط نمی
یاس اولویت تام نیست؛ چرا که در خصوص اصل نیز، سقوط حد، مشکوک و مورد استدلال به ق

تردید شد و دیگر قابل سرایت به فرع خود نیست و اگرچه احتمال تخییـر در اجـرای حـد و عفـو 
  موافق با نظر ما هست، ولی برای این قول نیز دلیل درستی نیست.

                                                           
بُو جَعْفَرٍ  .١

َ
  )٧ص ،١۴، ج ١٣٨٧(کلینی،  ».حَدٌّ يُقَامُ فيِ الأْرَْضِ أزَْكى فيِهَا مِنْ مَطرَِ أرَْبَعِينَ ليَلَْةً وَ أيََّامَهَا«: قَالَ أ

  )١۵، ص١۴، ج ١٣٨٧فی الحدیث. (کلینی،  »وَ لاَ يُبطْلُِ حَدّاً مِنْ حُدُودِ االلهِ عَزَّ وَ جَلّ «: قَالَ أبو عَبدِالله .٢
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  . بررسی مرسله حارث و مرسله شیخ طوسی٧-٢-۴
ذکور تنها در کتاب بحار الأنوار ذکر شده است. و از حیث سندی نیز مرسل اسـت. روایت م

  بنابراین، از حیث سندی قوتی ندارد و قابل استناد نیست.
اگر سند روایت را هم قبول کنیم، استدلال به آن تمام نیست؛ چراکه روایت در خصوص 

ان به مفاد روایت در محل تو که مورد بحث در خصوص بینه است و نمی اقرار است، درحالی
  نزاع استناد نمود.

بر این است که مانع از چهـار بـار اقـرار  اشکال دیگر این است که: بنای پیامبر اکرم
دهد که در صـورت رسـیدن اقـرار بـه  فرد شوند تا حد بر او واجب نشود، و این امر نشان می

بعـد از  لمـؤمنینشـود؛ همـانطور کـه در حکایـت امیرا چهارمین مرتبه، حد واجب مـی
که اگر حکم حد ساقط بود، در هر صورت نبایـد حـد  چهارمین مرتبه حد اجرا شد. درحالی

شد. در نتیجه، اجرای حد لازمـه عـدم سـقوط حـد اسـت و میـان ایـن حکایـت و  اجرا می
  شود. المؤمنین تفاوتی دیده نمی حکایت امیر

  . قول مختار٣-۴
ترین دلیل آنان گذشـت،  عنوان اصلی ارزیابی اجماع بهچه در نقد مبنای مشهور و  در پرتو آن

اللّـه خـوئی  توان اکنون به تبیین قول مختـار پرداخـت؛ دیـدگاهی کـه از دل مبـانی آیـت می
 خیزد و مستند به تحلیل دقیق مفاد روایت سکونی نیز هست. برمی

ول مختـار دانند، ق برخلاف مشهور که توبه پیش از اثبات جرم را موجب سقوط قطعی حد می
عنوان  طور مطلق قابل اثبات است و نـه اجـرای آن بـه آن است که در چنین فرضی، نه سقوط حد به

شود، بلکه امر میان عفو و اجرای حد در اختیار امام یا حاکم شرع قرار  یک حکم حتمی شناخته می
 نه را برگزیند.تواند هریک از دو گزی دارد و او با توجه به شرایط، مصلحت و شواهد صدق توبه می

مرحوم خوئی در اثبات مدعای خود (یعنی تخییر امام در اجرای حد و عفـو) بـه ظـاهر 
  کند: روایت سکونی استناد می

فرمود: درباره حـدّ مجرمـی  فرمود: امیرمؤمنان علی سکونی گوید: امام صادق«
کس نباید شفاعت کند؛ زیرا حکم آن در اختیـار امـام اسـت و در  که نزد امام برده شده، هیچ

اند، اگر دیدی که پشیمان شده است نزد امام شـفاعت  مورد کسی که هنوز او را نزد امام نبرده
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کن و دربـاره هـیچ که مجرم توبه کرده، در موارد غیر از اجرای حد، شفاعت  کن، در صورتی
  )٢۵۴، ص ٧، ج ١٣٨٧(کلینی،  1».مرد مسلمان و دیگری شفاعت نکن جز با اجازه خودش

که  شود که حد، قبل از اینکه به امام برسـد، درصـورتی از این روایت معتبره برداشت می
پشیمانی از او دیده شود، قابلیت شفاعت دارد و مقتضی این شفاعت این است که امـام بـین 

  )٢٢۶، ص ۴١ق، ج  ١۴١٨(خوئی، اجرای حد مخیر باشد. عفو و 
شـود،  در روایت، حضرت به شفاعت برای مرتکبی که قبل از اثبات جـرم پشـیمان مـی

دهنده ایـن اسـت کـه امـام بـین عفـو و  اند و این دستور به شفاعت نزد امام نشان دستور داده
از مجـازات سـاقط شـده اجرای حد مخیر است، نه اینکه حد ساقط باشد؛ چرا که شـفاعت 

شود و بعـث بـه  شود؛ چرا که امر به شفاعت بیهوده می لغو است، نه اینکه حتما حد اجرا می
فایده است و هر دو مورد، با حکمت شارع منافات دارد. در نتیجه، تنها فرض بـاقی  امری بی

  .شود مانده تخییر امام در عفو و اجرای حد است و از روایت نیز همین استظهار می
همچنین ادعای اینکه روایت بین قبل دستگیری و بعد آن تفکیک قائل شـده اسـت، نـه 

 »فـی حـد إذا بلـغ الامـام«بین قبل اثبات جرم و بعد آن، درست نیست؛ چراکه ظاهر عبارت: 
های بعدی نیز به حـد  که مرتکب به دست امام برسد و ضمیر رسیدن حد به امام است، نه آن

باید حدی به امام رسیده باشد یا نرسـیده باشـد (کـه تعبیـر دیگـری از گردد. در نتیجه،  برمی
  تفکیک قبل از اثبات حد و بعد از اثبات حد است).

شـود و  شود که از ظاهر روایت نه سقوط قطعی حد استفاده می بر این اساس، روشن می
مواجهه بـا مرتکـب شود، تخییر امام در  چه استظهار می نه الزام قطعی به اجرای آن، بلکه آن

تائب است؛ به بیان دیگر، امام شرع در مواجهه با شخصی که پیش از اثبات جرم توبه کرده، 
اختیار دارد که بر اساس مصلحت، او را ببخشد یا حد را جاری کند. این تخییـر برخاسـته از 

خودی حد، لغو  حکمت شفاعت در روایت است؛ چرا که شفاعت، در فرض سقوط خود به
 وجه خواهد بود. فرض الزام به اجرای حد، بیو در 

تنها با ظـاهر روایـت سـازگار اسـت، بلکـه در  نکته قابل توجه آن است که این تحلیل نه
                                                           

كُونيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االلهِ« .١ أَحَدٌ فيِ حَدٍّ  لاَ يَشْفَعَنَ  قَالَ قَالَ أَمِيرُ المؤُْْمِنينَِ  عَليُِّ بْنُ إبِْرَاهِيمَ عَنْ أَبيِهِ عَنِ النَّوْفَليِِّ عَنِ السَّ
هُ يَمْلكُِهُ  مَامَ فَإنَِّ دِّ مَعَ الرُّ  حَدٍّ إذَِا بَلَغَ الإِْ مَامِ فيِ غَيرِْ الحَْ مَامَ إذَِا رَأَيْتَ النَّدَمَ وَ اشْفَعْ عِنْدَ الإِْ جُوعِ مِـنَ وَ اشْفَعْ فيِماَ لمَْ يَبْلُغِ الإِْ

هِ إلاَِّ بإِذِْنهِِ المَْ    ».شْفُوعِ لَهُ وَ لاَ تَشْفَعْ فيِ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلمٍِ وَ لاَ غَيرِْ
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چارچوب مبانی اصولی نیز استحکام دارد؛ چراکه برخلاف مشهور که به اجمـاع غیرکاشـف 
تحلیل مفهومی دقیـق و اند. این نظریه مبتنی بر روایت معتبر،  یا روایات ضعیف متوسل شده

طورکل نادیـده  صـادقانه بـه هماهنگ با اصول حجیت در فقه شیعه است. در این دیدگاه توبه
اند نیز اثر وضعی قطعی ندارد، بلکه موضوعی  گونه که مشهور پنداشته شود، اما آن گرفته نمی

 برای اعمال نظر امام و تشخیص صلاح است.

درسـتی  تـوان به خوئی و استظهار از روایت سکونی، می اللّه در نتیجه، بر پایه مبانی آیت
ای کـه  گفت که قول مختار در این مسئله، تخییر امام میان اجرای حد و عفـو اسـت؛ نظریـه

دور از افراط و تفریط، جمعی از حکمت حدود و قواعد اصولی را در دل خود جـای داده و  به
  از حیث اتقان، بر قول مشهور رجحان دارد.

  . نتیجه۵
در این پژوهش تلاش شد مسئله سقوط حد در فـرض توبـه پـیش از اثبـات جـرم، براسـاس 

ها نشـان داد کـه بـرخلاف نظـر  اللّه خوئی بررسی شـود. نتیجـه بررسـی مبانی اصولی آیت
شـود. چنـین حکمـی از  مشهور فقهای امامیه که معتقدند توبه موجب سقوط قطعی حد می

جـا کـه  صلی مشهور، ادعای اجمـاع اسـت، امـا از آننظر اصولی قابل اثبات نیست. دلیل ا
توان بـه آن اعتمـاد  اجماع در این مسئله یا مدرکی است یا فاقد کاشفیت از رأی معصوم، نمی

تنهایی اعتبار ندارد، مگـر اینکـه بـرای فقیـه  کرد. همچنین، شهرت فتوایی یا عمل فقها نیز به
 شود. ینانی حاصل نمیاطمینان شخصی ایجاد کند، که در اینجا چنین اطم

تنهایی دلالت کامل بر سقوط حد داشته  در میان روایات نیز روایت معتبری یافت نشد که به
ای مهـم اسـت: امـام  اللّه خوئی است، بیانگر نکته باشد، اما روایت سکونی که مورد استناد آیت

اند. این نشان  تهشفاعت درباره کسی را که جرمش هنوز نزد امام اثبات نشده، مجاز دانس علی
در اجرای حد یا عفو آن اختیار دارد. اگر حد ساقط بـود،  دهد که پیش از اثبات جرم، امام می

 شفاعت معنا نداشت، و اگر اجرای حد واجب بود، اجازه شفاعت لغو بود.

بنابراین، نتیجه این تحقیق آن است که توبه قبل از اثبات جرم، موجب سقوط قطعی حد 
ای برای عفو باشد. در این حالت، امام یا حاکم شرع اختیار دارد  تواند زمینه می شود، اما نمی

که بر اساس شرایط و قرائن، حد را اجرا کند یا از آن بگذرد. این دیدگاه، بـا مبـانی اصـولی و 
   رسد. تر از نظریه مشهور به نظر می ادله معتبر، هماهنگ
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 اسلامی وابسته به جامعه مدرسین.

(چـاپ دوم). بیـروت: دارالکتـاب  النهایة في مجرد الفقـه و الفتـاویق).  ١۴٠٠( ــــــــــ .١۵
 العربی.
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 .١٣٧٠مصوب سال  نون مجازات اسلامیقا .١۶

 .١٣٩٢مصوب سال  ــــــــــ .١٧

(چـاپ اول). مشـهد: مؤسسـه نشـر  اختیار معرفة الرجالق).  ١۴٠٩کشی، محمد بن عمر ( .١٨
 دانشگاه مشهد.

 (چاپ چهارم). تهران: دارالکتب الاسلامیة. الکافیق).  ١۴٠٧کلینی، محمد بن یعقوب ( .١٩

 اول). قم: دارالحدیث.(چاپ  کافیق).  ١۴٢٩( ــــــــــ .٢٠

(چاپ اول). قـم:  الدر المنضود في احکام الحدودق).  ١۴١٢گلپایگانی، سید محمد رضا ( .٢١
 دار القرآن الکریم.

(چاپ دوم). بیروت: دار إحیـاء  بحار الأنوارق).  ١۴٠٣مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی ( .٢٢
 التراث العربي.

(چاپ دوم). تهران: دارالکتب  ار آل الرسولمرآة العقول في شرح أخبق).  ١۴٠۴( ــــــــــ .٢٣
 الاسلامیة.

 (چاپ پنجم). نشر الهادی. اصطلاحات الأصول). ١٣٧١مشکینی، الشیخ علی ( .٢۴

(چاپ اول). قم: کنگره جهانی  لمقنعةق). ا ١۴١٣مفید، محمد بن محمد بن نعمان عکبری ( .٢۵
 هزاره شیخ مفید.

 لکلام في شـرح شـرائع الإسـلامجواهراق).  ١۴٠۴نجفی، صاحب الجواهر، محمدحسن ( .٢۶
 (چاپ هفتم). بیروت: دار احیاء التراث العربي.


